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آرام آرام دورهمی ها و دیدوبازدیدها شــروع شد و دیدارها تازه، سفرها پا گرفت، دو 
ماسک شــد یک ماسک و بعد به چهره های ماســک نزده عادت کردیم. الکل های در 
دســت به کیف ها تبعید شــدند یا در خانه جا ماندند و شاید با ناباوری اما خوشحالی 

پنهان گفتیم: کرونا تمام شد؟
حــالا دیگر در جامعه همه فکر می کنند کرونا تمام شــده و هرچند در درون خود 
ممکن اســت تردید و شک هایی هم داشته باشــند اما زمزمه های شک و بدبینی شان 

را علنی نمی کنند تا دوباره به دامان هراس و تردیدهای روزهای کرونایی برنگردند.
اما آیا واقعا همه گیری کرونا پایان یافته است؟

پاســخ این سؤال قطعا «نه» است، هند بیشــترین تعداد ابتلای روزانه در سه ماهه 
اخیر را تجربه کرده، آفریقای جنوبی و کشــورهای همسایه اش روزانه با افزایش شمار 

مبتلایان روبه رو هستند و آمریکا احتمالا در حال ورود به پیک جدید بیماری است.
اما آیا وضعیت نگران کننده است؟

پاسخ این سؤال هم فعلا «نه» است. در واقع مجموعه ای از عوامل دست به دست 
هم دادند تا کووید ۱۹ از بیماری ای با حدود ۲۵ درصد ابتلا به نوع شــدید و حدود دو 
درصد مرگ (از هر صد نفر مبتلا در جامعه عمومی حدودا ۲۵ نفر علائم نسبتا شدید 
بیماری را تجربه می کردند و حدودا دو نفر هم فوت می کردند)، به بیماری ای بدل شده 

است با میزان مرگباری خیلی کمتر از یک درصد و میزان شدتی در حد چند درصد.
درخصــوص مجموعه عوامل هم باید گفت اراده قاهر خالق در درجه اول با علم 
و در درجه دوم با نظام طبیعت هم ویروس های شــایع را ضعیف تر کرد و هم ایمنی 

عمومی جوامع را افزایش داد تا «کابوس» کرونا به یک «نگرانی» تنزل مقام یابد.
اما این وضعیت پایدار و همیشگی نیست؛ تصور غالب اپیدمیولوژیست ها این است 
که در نیمکره شمالی از اواخر تابستان و اوایل پاییز شاهد پیک های مجددی از بیماری 
خواهیم بود. درخصوص شدت و ضعف سویه غالب در آن زمان نمی توان با قطعیت 
صحبت کرد، اما قدر مسلم این است که باید به فکر افزایش ایمنی جامعه عمومی و 
به خصوص افراد آسیب پذیر (افراد مسن، مبتلایان به بیماری های زمینه ای جدی، افراد 

دارای ضعف در عملکرد سیستم ایمنی و...) در مقابل این بیماری بود و این به واسطه 
«واکسن» ممکن خواهد بود.

درحالــی که تیم های پیشــروی علمی در جهان مشــغول بازطراحی و نوطراحی 
واکســن های یادآور بر اســاس خصوصیات ســویه های جدید بیماری هستند، پاشنه 
آشــیل کشــور ما قطعا جمعیت بالای ۱۰ میلیون نفری است که هنوز واکسن نزده اند 
و متأســفانه بعید هم به نظر می رســد که در ماه های پیش رو قصد انجام چنین کاری 

را داشته باشند.
افرادی که تصور می کنند واکســن ها خطرناک هســتند و آنهایی که تصور می کنند 
آن قدر قوی هستند که نیازی به واکسن ندارند، نه تنها خود بلکه سایرین را هم در خطر 
بازگشت سویه های شدیدتر و واکسن گریزتر کووید ۱۹ قرار می دهند و به سادگی می توان 
رفتارشان را آسیب رسان به کلیت جامعه و وضعیت سلامت عمومی جامعه دانست.
شاید کابوس کرونا برای همیشه پایان یابد، اما شرط عقل و مصلحت این است که 
کار را به «آرزو» نســپاریم، برای ایمن شدن خود و جامعه مان باید واکسینه شویم، این 
یک باید است. از تجربه روزهای تلخ و دردناک کرونایی هنوز چندان نگذشته که چیزی 

از خاطرمان برود.

واکسن نزده ها پاشنه آشیل ایران هستند

نامه ها و پیام ها(۳)

پنجم، درباره ســیاوش گفتی که براى کشته شدن یك تن، شایسته نیست این همه جان پاك 
ستانده شود، به آنچه کرده اید بنگر، چه زشت کردارها می داشته اید، تا چه مایه خاندان کیانی را 
آزرده اید، چه پیمان ها که نشکسته اید و چه کین ها که نینگیخته اید، هماره به سوى بدى تاخته اید 
و آن گاه که این کردارها را به یاد می آورم، چگونه می توانم آشتی کنم که هرچه کاشته اید، تخم 
بدى بوده است و این را بدان که خسرو مرا فرمان جنگ داده است و اگر فرمان خسرو را به جاى 
نیاورم نه تنها در این گیتی که در آن گیتی نیز باید پاســخ گو باشم. اگر امیدى به آرامش و آشتی 

دارى، لهاك و رویین به گروگان به سوى من آیند تا آنها را نزد خسرو فرستم.
دیگر اینکه گفتی همه سرزمین هایی را که به ستم از ایران جدا گردانده اید، به ایران بازخواهید 
گرداند؛ گامی به نیکویی برنداشــته اى که از ســوى باختر تا مرز خزر همه را لهراسب به نیروى 
تیغ بازپس گرفته و رســتم نیز از نیمروز تا سند رستخیزى بر پاداشته و سر هندوان کژ کردار را بر 
نیزه نهاده، نزد شاه روانه کرده است و دهستان و خوارزم را که ترکان با خاك یکسان کرده، بیابان 
گردانیده بودند، شــیده اشکش بازپس گرفته و با چندین اسیر و گنجینه هاى گران بها نزد خسرو 
فرستاده است و اکنون گاه جنگ است و چون روى اندر روى گردیم، تو را از این همه گفت وشنود 
بی نیاز می گردانم و با نیروى یزدان و به فرمان شاه این رزمگاه را دریاى خون خواهم گرداند، تو 
خود به گردش روزگار بنگر و ببین بخت ترکان واژگونه شــده است و از بدگوهرى، جهان آفرین 
چه بر سرتان خواهد آورد. زمانه از بدى دامن کشیده و زین پس مکافات بدى، بدى خواهد بود و 

بدان با افسون کلام تو، این صد هزار شمشیرزن از این رزمگاه پاى پس نخواهند کشید.
دیگر آن که ســخن از پیمان گفتی، مرا با تو پیمانی نیســت؛ چرا کــه هرچه پیمان کرده اى، 
سرانجام به بهانه اى واهی بگسسته اى. با همین سوگند تو بود که سیاوش راهی توران شد و با 
گفتار تو، کســی ایمن نمی ماند. در روز درد و رنج، دادرس او نبودى که همه امید سیاوش به تو 
بود. دیگر گفتی که تو را تاج و تخت بیش از من است و نیز گنج و لشکرى بس دلاورتر و انبوه تر 
دارى و می توانــی مردان خــود را روانه میدان کنی و روزگار ما را تبــاه گردانی اما دل پرمهرت 
خون ریختن را نمی پسندد و نمی خواهی بیداد و کین بگسترى و با مهربانی پاى پیش گذاشته اى 
و خود، نهان خویش را می شناسی که همه مهر است و پرهیز از کین جویی. اما اگر من پاى پس 
کشــم و کین سیاوش نجویم، شهریار ایران از من آزرده می شود. چه می داند این مهرورزى هاى 

تو دروغین است و چون دگرباره توان یابی، همان کین جویی می شوی که پیش از این بوده ای.
دیگر اینکه گفتی به جاى نبرد دو ســپاه، مبارزى را برگزیــن که با تو بگردد و این همه خون 
ریخته نشــود؛ چگونه درگذرم از این همه لشــکر که به کین جویی آمده و سوداى ویرانی ایران 
زمین را دارند؛ پس دو لشکر در یکدیگر می آویزند و اگر از هر  سوى پیروزى به دست نیامد، آن گاه 
نامداران تو با نامداران من به مبارزه برخواهند خاســت. اگر در نبرد به انبوه، از مردان تو کســی 
زخمی برداشت، براى نبرد بعدى می مانیم تا پزشکان زخم آنان را درمان کنند و سپس به مبارزه 
برخواهیم خاست. زمان در اختیار توست و مرا از این کین جویی بازگشتی نیست؛ چون براى آنان 

که چشم دیدار ندارند، شب و روز یکی است.
چون این نامه نگاشــته شد، گودرز، رویین را فراخواند و او با همراهانش به نزد گودرز آمدند 
و رویین از اســب فرود آمده، همراهانش را به گودرز معرفی کرد. آن گاه در حضور رویین و چند 
نفر از موبدان و خردمندان نامه خوانده شــد و موبدان نگارش آن را بســتودند و گودرز را آفرین 
گفتند، ســپس نامه را مهر کرده، آن را به رویین داد تا به پیران رساند و چون رویین از نزد گودرز 
برخاست، فرمان داد او را اسب و جامه خسروانی بخشند و یك یك همراهانش را نیز از سیم و زر 

دریغ نورزید.
چو آن پاسخ نامه گشت اسپرى/ فرستاده آمد به سان پرى/ فرود آمد از باره رویین گرد/ گوان 
را همه پیش گودرز برد/ پس آن پاسخ نامه پیش گوان/ بفرمود خواندن همی پهلوان/ به گودرز 
بــر آفرین خواندند/ ورا پهلوان گزین خواندند/ پس آن نامــه را مهر کرد و بداد/ به رویین پیران 
ویسه نژاد/ چو از پیش گودرز برخاستند/ بفرمود تا خلعت آراستند/ از اسبان تازى به زرین ستام/ 

چه افسر، چه شمشیشر زرین نیام/ ببخشید یارانش را سیم وزر/ که را در خور آمد کلاه و کمر

مسافران- بهرام بیضایی - ۱۳۷۰
حکمت (جمشید اسماعیل خانی): ... این تنها شرکتی است که همه ما در آن سهم مساوی داریم. نه زبان خوش، نه حق و حساب! هر امید 

سودی در این شرکت مثل سفته ای ست بی محل. در معامله مرگ، ما همیشه زیان کاریم.
خانم بزرگ (جمیله شیخی): لعنت به جاده ها اگه معنی شون جداییه! رهی (حمید امجد): بی جهت خودتو آزار می دی. چرا خیال می کنی ما 

باعث مرگ اونا شدیم؟ ماهرخ (مژده شمسایی): اونا برای ما میومدن. رهی: به خواست خودشون. ماهرخ: به خاطر ما! 

دیـالـوگ روز

پـیـشـنـهـاد

شاهدان خاموش
عاطفه کمالــو و احمد احمدی پــور:*در تئاتر مخاطب،* مــرز بین صحنه  نمایــش و جایگاه 
تماشاگر، یا بازیگر و مخاطب، یا قصه و واقعیت، از همان لحظه  اول نامعلوم و غایب است. 
روندى که در طول نمایش هم ادامه دارد و اگرچه بازیگران، کارگردان و تماشاگر سعی دارند 
با بیان افکار، احساســات و تجربه هایشــان تعریفی براى نقش خود ارائه کنند که از دیگرى 
متمایز شوند، هرچه پیش تر می رویم بیشتر در هم آمیخته می شوند و تمایزشان کمتر و کمتر 
می شــود؛ گویی همه ما افرادى مشابه هستیم که در چرخش روزگار تنها جا عوض می کنیم. 
در شروع نمایش، تماشاگران اولین صحنه گردانان هستند؛ شخصیت مخاطب (با بازی خانم 
لیلی رشیدی) ما را واقعی تر از بازیگران می داند و تئاتر را تخیلی از خود ما می نامد. استفاده 
از اســامی و رخدادهای واقعی زندگی بازیگران در دیالوگ های نمایش نیز به این آمیختگی 
واقعیت و قصــه دامن می زند؛ طوری که هر بار یکی از بازیگرها شــروع به صحبت می کند 
تماشــاگر از خود می پرســد آیا صدای کاراکتر نمایش را می شنود یا خود او را؟ این نمایش از 
جنبه های مختلف حر ف هاى زیادی براى گفتن دارد. امروزه اهمیت و شــیوع مسئله  سلامت 
روان یا مشــکلات نشئت گرفته از روان افراد بر کسی پوشیده نیست و زندگی روزمره  ما تحت 
تأثیر کارکرد قســمت های مختلف ذهنمان اســت و صحنه تئاتر بســتر گسترده ای  است که 
می تواند بسیاری از این مسائل را به شکلی ملموس  به مخاطب آموزش و نمایش دهد. این 
نمایش علائم «اختلال اضطراب پس از آســیب» را به دقت به تصویر کشیده است؛ ازجمله 
بی قراری، تحریک پذیری و پرخاشــگری در فرد آســیب دیده ،گوش به زنگ بودن نســبت به 
محرک های محیطی و شکل گیری احساسات و دیدگاه های منفی نسبت به خود و دیگران که 
در بازیگر کاراکتر «داداش» (با بازی علی باقری) شــکل گرفته و در پاســخ تکانشی او به یک 

تماشاگر به اوج می رسد.

موضوع مهم دیگری که در مخاطب به آن پرداخته شــده اســت، احتمال شــکل گیری 
اختلال فوق در افرادی اســت که به صورت مســتقیم و شــخصی درگیر آســیب و سانحه 
نبوده اند، ولی به واســطه شغلشــان یا دلایل دیگر در معرض حجم بالای صحنه ها یا اخبار 
مرتبط با آسیب (در اینجا خشونت جنسی) قرار می گیرند. این افراد به اصطلاح دچار «آسیب 
نیابتی» شــده اند و مانند افراد حاضر در صحنه حادثــه در معرض ابتلا به اختلال اضطراب 

پس از سانحه (PTSD) هستند.
نمایش «مخاطب» دقیق و جســورانه به موضوع خشونت از جمله خشونت های خانگی 
(Domestic violence) و تعرضات جنســی پرداخته اســت و پرســش بازیگر از تماشاگران 
دربــاره  اینکه صحبت هایش را ادامه بدهد یا نه و کلمه تجاوز را به کار ببرد یا نه، تماشــاگر 
را با مقاومت درون روانی اش برای شــنیدن و آگاه شــدن از واقعیت های تلخ مواجه می کند. 

او در دوراهی انتخاب است: آگاه شود و کامش تلخ شود یا از شنیدن اجتناب کند و بگذرد.
قابــل تأمل ترین پیام نمایش از نظر ما، اشــاره به نقش «شــاهدان خاموش» در ارتکاب 
خشــونت اســت. نکته ای که به شــدت از آن غافلیم. وقتی از کنار خشونت، فقط می گذریم 
و چــون فکر می کنیم اختیار و قــدرت متوقف کردنش را نداریم به گرفتــن عکس و فیلم یا 
تماشــا بسنده می کنیم، شریك جرم هستیم. تك تك ما شاهدان خاموش در وقوع خشونت و 
قلدری نقش داریم. طبق برخی مکاتب اخلاقی تنها آن که کاری «می کند» مســئول نیست، 

«کاری» نکردن هم به همان اندازه مسئولیت دارد.
برای مثال آیا کســی که به یک گلدان آب ندهد نیز مسئول خشک شدن گل است هرچند 
اقدامی در جهت تخریب گل انجام نداده است. صاحب نظران قلدری مجازی (سایبربولینگ) 
بیان می کنند که به جز مرتکب و قربانی، افراد دیگری نیز در خشــونت مجازی شرکت دارند: 
دســتیاران (افرادی که به قلدرها می پیوندند و خشــونت اعمال می کننــد)، تقویت کنندگان 
(افرادی که با بازخورد مثبت از جمله لایک کردن، مهاجم را تشــویق می کنند)، تماشــاگران 
(افرادی که منفعل می مانند و انتخاب می کنند که بدون اینکه دخالتی کنند قلدری را تماشا 
می کنند)، افراد بیرونی (کســانی که از موقعیت بیــرون می روند و کناره می گیرند)، مدافعان 
(کســانی که فعالانه مداخلــه می کنند و از قربانی محافظت و حمایــت می کنند)؛ تمام این 

شرکت کنندگان به جز مدافعان، در فعالیت قلدری و خشونت همدست هستند.
نمایش «مخاطب» نقش شــاهدان خاموش در ارتکاب خشــونت را بســیار تأثیرگذار به 
تصویر کشیده و تماشاگر را با مســئولیت مغفول مانده  خود چهره به چهره می کند. مخاطبی 
که قبل از شــروع نمایش با امیدواری نشسته اســت که تصویری نو از خودش را در نمایش 
پیــدا کند، در پایان با این حقیقت برهنه مواجه می شــود که بایــد همه چیز را درون خودش 
جســت وجو کند: امید یــا ناامیدی، قربانی یــا مهاجم یا مدافع، واقعیت یــا خیال. همه چیز 

بستگی به انتخاب او دارد که در لحظه کدام نقش را بازی کند.
تماشای این تئاتر به علاقه مندان حوزه آسیب های روان و آنان که دغدغه مسئولیت پذیری 

دارند پیشنهاد می شود.
*روان پزشک و روان درمانگر شناختی و رفتاری

*نمایش مخاطب (بر اساس نمایش نامه  «مؤلف» اثر تیم کراوچ) به نویسندگی کیوان 
سررشته و جابر رمضان و بازیگری و کارگردانی جابر رمضان این روزها در تماشاخانه 

ایرانشهر ساعت ۱۸:۳۰ اجرا می شود. 

شـاهنـامـه خـوانى

شاهنامه پژوه
مهدی افشار

پزشک و روزنامه نگار
امیر صدری


